
227
سال اول    شماره‌ سوم و چهارم 

   پاییز و زمستان 1397 

مرحوم استاد صادق صندوقی از پیشکسوتان عرصة تصویرگری کتاب‌های کودک و اشاره
نوجوان و به‌ویژه کتاب‌های درسی است که همة کودکان و نوجوانان دهه‌های 1340 تا 1370 با آثار ایشان 
آشنا هستند. استاد صندوقی به دلیل علاقه به کودک و نوجوان، علاوه بر کارهای تصویرگری، آثار خلاقانة 
انگیزشی و هنری ویژه‌ای هم داشت و از جمله ابداع‌کنندة کارت‌های آفرین در حوزة نظام آموزشی کشور 
است. ایشان که از کارشناسان خبرة ســازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی بود، در 31 مردادماه سال 
1397 زندگانی را بدرود گفت. به مناسبت گرامیداشت یاد آن بزرگوار، در این شماره پروندة ویژه‌ای برای 
مرور تصویرگری در کتاب‌های درسی ارائه کرده‌ایم. مطلع این پرونده، زندگانی خودنگاشت شادروان استاد 

صندوقی است. روحش شاد باد.

شرح حال
 استاد صادق صندوقی

)تصویرگر( 
به قلم خودش

»صادق صندوقي« هستم؛ تصويرگر كتاب‌هاي درسي و نقاش 
بيش از دو هزار جلد كتاب كلاســيك و دواين شــعرا. متولد پنچم 
ارديبهشت‌ماه 1325 شمســي در همدان، سر پل يخچال، خيابان 
بوعلي، از مادري همداني به نــام فردوس و پدري روس‌تبار كه در 
كودكي به دليل شــايعة مسلمانك‌شيِ بلشوي‌كها در انقلاب اكتبر 
1917 روسيه، به ناگزير همراه خانواده از زادگاهش شوروي، ابتدا به 
»آدانا«ي تركيه و سپس در 20 سالگي به ايران پناهنده مي‌شود كه 
بعدها به خاطر شــغلي كه انتخاب ميك‌ند، در همدان به نام محرم 
كبابي معروف مي‌شود كه بي‌شك نسل‌هاي دهه‌هاي بيست و سي 

شمسي، كباب‌هاي تركي استامبولي‌اش را به خوبي به او ياد دارند.
و امــا گرايش و علاقة من به نقاشــي، درواقــع از رنگ‌آميزي 
كتاب‌هاي درســي برادر بزرگ‌ترم كه تصاويرش آن زمان به‌صورت 
سياه و سفيد چاپ و منتشر مي‌شد پا گرفت. البته اضافه كنم كه در 
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دهة 30، به علت فقدان كلاس و كارگاه‌هاي آموزشــي در محيط مهجور و بستة همدان، تنها 
منظر نگاه تشنة من در زمينة يادگيري هنرهاي تجسمي، ديدن پوسترهاي سينمايي فيلم‌ها 
و همچنين تابلوهاي سر در مغازه‌ها بود كه غالباً با امضاي پرچم، ارژنگ و ملكي در معبرها و 
ميدان‌ها نصب مي‌شدند و نيز رؤيت برخي نقاشان هنگام انجام كار، فكر و ذهن مشتاق مرا به 
خود مشغول مي‌ساخت. بعدها نيز ديدن نقاشي‌هاي مجلات و كتاب‌هايي كه با امضاي استادان 
تصويرگري نظير بهرامي، تجويدي، دول، مستشيري و مسعودي امضا شده بودند، درواقع 
نگاه كنجكاو مرا در ادامة راه مشــتاق‌تر كرد. درواقع بهره‌گيري از راه و روش اين اســتادان در 
حوزة تصويرگري مطبوعات كلاس، درسي شد براي مني كه از نعمت كلاس نقاشي و همان‌طور 

مدل‌هايي با چاپ و كيفيت بهتر محروم بودم.
رفتن به دبســتان كه با تشــويق و ترغيب معلمان آگاه و دلســوز همچون آقايان بلالي، 
اسديان، دزفولي، پورراد، شريفي و شيوا در دبستان‌هاي »پرورش، شكيبا و هاتف« همراه 
بود، باعث شــد مسير آينده‌ام را مشخص كنيم، طوري كه بلافاصله با اخذ مدرك سيكل اول 
متوســطه از دبيرستان »علويان« همدان مشتاقانه و پيگير راهي تهران شدم و در »هنرستان 
هنرهاي زيباي پسران« نام‌نويسي كردم و زير نظر استادان زبده مثل ويشكايي، وزيري‌مقدم، 

نامي، مقيمي، حالتي، قهاري، دكاء و كاظمي قرار گرفتم.
همین حضور در هنرستان و تلمذ و تحصیل در آنجا باعث شد من ضمن تحصیل دروس 
کلاســیک،‌ باب تازه‌ای را در نوع نگاهم به نقاشــی نو و درک آثار هنرهای مدرن بگشــایم.

متأسفانه در گیرودار تحصیل در هنرستان، پاره‌ای مشکلات شدید مالیِ ناشی از بیماری 
برادر نوجوانم که منجر به فوتش گردید، ورشکســتگی پدر و مسائل عدیدة دیگر موجب شد 
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تن به کار مادی بســپارم و همراه برادر بیمارم به شبیه‌ســازی و عریضه‌نویسی مشغول شوم. 
خوشبختانه در این راســتا از طریق یکی از رهگذران گزینش و در نشریات معروف آن زمان 
نظیر »دانشمند، صبح امروز و تهران مصور« به‌عنوان طراحی تیتر »آیکن« و تصویرگر شروع 

به‌کار کردم که اولین کار روی جلد رنگی‌ام در سال 1342 با موضوع »عاشورا« منتشر شد.
پس از کســب مدرک هنرستان، به خدمت وظیفه در کسوت سپاهی دانش درآمدم و به 
روستای فیروزآباد شهرستان اسفراین اعزام شدم که فرصت مناسبی برایم پیش آورد تا فارغ 
از دغدغه‌های مالی و معیشــتی، در خلوت روستا، به‌کار جست‌وجو در زمینه‌های بومی هنر 

مملکتم بپردازم.
سال 1345، پس از پایان خدمت وظیفه، با وجود شغلی با درآمد مکفی، به دلیل عشق و 
علاقه‌ام به محیط روستا و آموزش، به استخدام آموزش‌وپرورش درآمدم و به‌عنوان آموزگار دورة 
ابتدایی، مشتاقانه راهی روستاهای کشورم من‌جمله آذربایجان غربی، روستاهای قبافکندی، 
کوخان و مدتی نیز در نوبران ساوه شدم و جست‌وجوهایم را در زمینة هنرهای سنتی کشور 
عزیزم از جنبه‌های بصری و تجســمی ادامه دادم. لیکن، بعــد از چندی، با قبولی در آزمون 
آموزش ضمن خدمت در »انستیتو تربیت مربیان امور هنری«، به ناچار به پایتخت اعزام و زیر 
نظر استادان زبدة هنرهای هفت‌گانه نظیر آقایان سلحشور، زهری، گلزاری، معتبر، حلیمی و 
شاه‌محمدی قرار گرفتم که در پایان دوره به‌عنوان دانشجوی ممتاز و شاگرد اول فارغ‌التحصیل 
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و بــه ناچار در تهران و در »مرکز مطالعات و تحقیقات ملی و میهنی« وزارت آموزش‌وپرورش 
ادامة خدمت دادم.

شــایان ذکر است، در ساعات غیراداری، همچنان به انجام سفارش‌های هنری که بیشتر 
شامل روی جلد کتاب‌ها و کارهای فرهنگی دیگر بود می‌پرداختم. در این رهگذر و دو سه سالی 
قبل از انقلاب اسلامی، از جانب »حاج آقا ابوالفتح دعوتی« تصویرگری چند کتاب مذهبی به 
حقیر سفارش داده شد که چاپ و انتشار آن‌ها بلافاصله با استقبال زیادی، به‌خصوص از طرف 
قشر جوان و نوجوان مواجه شد که خوشبختانه علاوه بر بهبود وضع مالی و اقتصادی‌ام، به نوعی 

به معروفیت حقیر در سطح کشور انجامید.
با شــروع انقلاب اسلامی و در روند کار اداری‌ام، ابتدا به ادارة کل امور تربیتی و سپس به 
ســازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی منتقل شــدم و اوقاتم به تصویرگری مجلات رشد و 
همچنین نقاشی کتاب‌های درسی در »دفتر چاپ و توزیع کتب درسی« وزارت آموزش‌وپرورش 
گذشــت که در نهایت 10 سال آخر خدمتم را آنجا ســپری کردم و آبان‌ماه 1377 به افتخار 

بازنشستگی نائل شدم.
باید اضافه کنم که نعمت بازنشستگی برایم فرصتی نیکو فراهم ساخت تا جانانه و پیگیر 
به‌کار هنری بپردازم که حاصلش برپایی و تشــکیل نمایشگاهی شد در سال 1382 شمسی 
در کشور ایتالیا و در گالری بین‌المللی »سن اگوستین رُم« و »گالری گره« در شهر »تورین« 
ایتالیا که بی‌نهایت مورد استقبال نوادگان داوینچی و رافائل قرار گرفت. همان سال نیز وزارت 
آموزش‌وپرورش در حاشــةی اولین جشــنوارة تصویرگری کتب درسی، از من و استاد مرحوم 
پرویز کلانتری، به‌عنوان پیشکسوتان تصویرسازی کتاب‌های درسی تجلیل و تکریمی شایسته 
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به عمل آورد و در اســفند 1392 نیز شهرداری تهران )منطقة 7( به کاشت نهالی در بوستان 
اندیشة تهران به نام و به دست این حقیر اقدام کرد.

در پایان و با اختتام فرصت و اغتنام رخصت باید عرض کنم، در سال 1391 نیز از سوی 
شــورای عالی ارزشیابی هنرمندان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، به اخذ مدرک درجة 
یک هنری که معادل درجة دکترا در رشــتة تصویرگری اســت، نائل شــدم و متعاقب آن به 
عضویت مؤسسة »هنرمندان پیشکسوت« درآمدم که خوشبختانه با الطاف فراوان مسئولان 

خدوم و زحمتکش این مؤسسه، از مزایای آن بهره بردم و می‌برم. 
لازم به یادآوری اســت، در طول ســال‌ها خدمت فرهنگی و انتشار روی جلد کتاب‌های 
گوناگون، کارت‌های آفرین، نقاشی تمبر و غیره باعث نوعی شناخت من در بین دانش‌آموزان 
امروز و فرهیختگان امروز شده است که همگی معروف‌اند به اینکه اولین بار عشق به کتاب‌خوانی 
را جلدهای جذاب و زیبا در آن‌ها شکوفا کرده و علاقه‌مندشان ساخته است. طرفه آنکه اغلب 
چهره‌ها و ســیمای شــخصیت‌های تاریخی را اولین بار از طریق چهره‌هایی که سال‌ها پیش 
برایشان ســاخته‌ام در ذهن و تخیل خویش مجســم کرده‌اند و می‌کنند. بنابراین، با افتخار 
می‌گویم: »خوش‌حالم که در کیف هر دانش‌آموز ایرانی حداقل یکی از نقاشی‌های من وجود 

دارد«.
در خاتمه جا دارد در این راســتا از مســئولان فرهنگی همدان که به فکر پیشکسوتانی 
هســتند که مویی در این راه ســفید کرده و قامتی در این وادی خم کرده‌اند، تشــکر کنم و 
قدردان عزیزانی باشیم که دلسوزانه و پیگیر به طریق گوناگون شرایط تکریم از هنرمندان را 

فراهم ساخته‌اند و می‌سازند.
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1325: متولد در همدان.
1340: اعزام به تهران و ثبت‌نام در هنرستان هنرهای زیبای پسران تهران.

1341: ورود به مطبوعات به‌عنوان تصویرگر مجلات صبح امروز، دانشمند و تهران مصور.
1342: چاپ و انتشار اولین کار روی جلد رنگی‌ام تحت عنوان »عاشورا«.

1344: فارغ‌التحصیل از هنرستان و اعزام به خدمت وظیفه در کسوت سپاهی دانش در اسفراین.

1346: همکاری با سازمان »گرافیک« زیر نظر استادان فرهیخته آقایان پاکباز و جودت.

1348: استخدام در وزارت آموزش‌وپرورش در کسوت معلم ابتدایی در آذربایجان غربی و ساوه.
1351: قبولی در آزمون آموزش ضمن خدمت فرهیختگان و ادامة تحصیل در »انستیتو 

تربیت مربیان هنری«.
1353: فارغ‌التحصیل با مدرک فوق دیپلم، به‌عنوان شاگرد اول انستیتو.

1354: انتقال از ساوه به تهران به‌عنوان کارشناس امور نمایشگاه‌ها در »مرکز تحقیقات و 
مطالعات ملی و میهنی«.

1355: همکاری در »آتلةی هنر« تحت عنوان نقاش و مذهب و تصویرگر.
1356: اهتمام به انجام یک سری روی جلد قصص اسلامی به سفارش حاج آقای دعوتی.

1357: شروع انقلاب اسلامی و انتقال به قسمت امور تربیتی وزارت آموزش‌وپرورش.
و  تصویرگر مجلات رشد  به‌عنوان  توزیع کتب درسی«،  و  دفتر »چاپ  به  انتقال   :1366

کتاب‌های درسی.
1366: ادام‌ة همکاری با »سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی« وزارت آموزش‌وپرورش.

1377: افتخار بازنشتگی در آبان‌ماه.
لازم به یادآوری اســت، علاوه بر انجام وظایف اداری، در ســاعات غیراداری، همچنان 
از سال 1341، به نقاشــی و تصویرگری در زمینه‌های روی جلد کتاب‌های مختلف، اعم از 
داســتان‌های کلاسیک برای کودکان و بزرگ‌ســالان، دواین شعرا، تذهیب و تشعیر، نقش 
قالی، نقاشی تمبر، کاریکاتور، لوگوی جشن‌های تولد و ازدواج، کارت‌های آفرین و غیره ادامه 

داده‌ام که همچنان نیز ادامه دارد.

1381: دریافت لوح افتخار چندین جشنوار‌ة داخلی.
اولین جشنوارة  در حاشةی  کلانتری  مرحوم  استاد  و  بزرگداشت حقیر  و  تجلیل   :1382

تصویرگری کتب درسی.
1391: اخذ نشان درجه یک هنری، معادل دکترا، از شورای ارزشیابی وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسلامی.
1392: کاشت نهالی به نام و به دست حقیر در بوستان اندیشة شهرداری منطقة 7 تهران.

تنها نمایشگاه انفرادی‌ام در سال 1382 در ایتالیا و شهرهای »رم« و »تورین« برگزار شدند.


